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گذر از منطقه امن

فاطمـه خلخالـی اسـتاد  از دیگـر روزنامه نـگاران مشـهدی اسـت کـه تجربـه طولایـی در 

محلـه نویسـی دارد. از نظـر او ما زنـان خبرنـگار در تجربیات خـود روزهای خـاص و عجیبی را 

می گذرانیـم. او در یادداشـتی بـرای شـهربانو می نویسـد:«این چنـد خط را تقدیـم می کنم 

بـه همـکاران خانمم کـه بارهـا و بارهـا وارد منطقه «ترس» ذهنشـان شـده اند. روان شناسـان 

امـروزه می گوینـد «مـا نمی توانیـم بـا باقی مانـدن در هـمان چیـزی کـه هسـتیم، تبدیـل بـه 

چیـزی شـویم کـه می خواهیـم». بعـد می گوینـد ایـن رشـد زمانـی اتفـاق می افتـد کـه مـا از 

منطقـه امـن ذهنـی خـود بیـرون بیاییـم. خبرنـگاران زن، مـدام بـا همیـن چالـش روبـه رو 

هسـتند، بیرون آمـدن از لانـه امـن ذهنـی خـود. شـما فـرض کـن خانـم هسـتی و قـرار اسـت 

بـروی تـوی یـک بـازار پاخـور مـردان، گـزارش بگیری یـا مثـلا با معتـادان خـماری کـه ممکن 

اسـت هـر حرفـی از دهانشـان بیـرون بپـرد، سر حـرف را بازکنی یـا بـروی در کوچه هـای تو در 

تـو و باریکـی کـه اول از همـه بـه تـو یـادآوری می کنند باید حواسـت شـش دانگ، جمع باشـد 

گـزارش تهیـه کنـی... اگر خبرنـگار نبـودی بهانه هـای زیـادی می آوردی کـه خـودت را قانع 

کنـی تـن بـه چنیـن چالشـی ندهـی.  امـا در خبرنـگاری قـرار نیسـت تـو براسـاس باورهایت 

حرکـت کنـی. تـو ناچاری مـدام بـه مکان های جدیـد پا بگـذاری، مسـیرهای متفـاوت را طی 

کنـی، چیزهـای ناشـناخته را کشـف کنـی، برخلاف اینکه دوسـت نـداری به فلان جـا بروی،

«بلـه» بگویـی، گاهی بـا تـرس و تردیـد سر مصاحبه بـروی...

اگر از روان شناسـان بپرسـید چطـور می توانـم از منطقه امن ذهنـی خود بیرون بیایم تا رشـد 

کنـم، توصیـه می کننـد همیـن کارهـا را انجـام بدهیـد؛ همیـن کارهایـی کـه خبرنـگاران زن 

بارهـا مجبـور به انجـام آن می شـوند. این هـمان بخش دشـوار و گاهـی پنهان کار آن هاسـت 

کـه شـاید هیچ وقت بـه آن عـادت نکنند، اما مسـیر رشـد پیش رویشـان باز اسـت.

به نظرتان کت تن چه کسی است؟

معصومـه متین نـژاد  هـم  از آن روزنامه نـگاران بـا سـابقه ای اسـت کـه  بر خـلاف خیلی ها 

کـه کار را بـا قلـم شروع کرده اند او بـا دوربین شروع به کار کرده اسـت. او از خبرنـگاری برای 

مـا می نویسـد :قلـم، ضبط صـوت و دوربیـن یـک خبرنـگار چـه زبان هـا و درهای بسـته ای 

را کـه بـه  روی او نمی گشـاید! مـن بـا تجربـه چندسـاله ام در جایـگاه یـک خبرنـگار زمانـی 

که دوربین به دسـت در سـطح شـهر می چرخیـدم، تجربـه سرزدن بـه سرداب امامزاده ها،

مخـازن بسـته کتاب هـای خطـی کتابخانه هـا، اتاق هـای بحـران و حتـی اتاق هـای عمـل 

به اصطـلاح اسـرلیزه شـده را داشـته ام و چـه مـردم و مسـئولانی از رازهـای نگویشـان بـا 

مـن گفته انـد کـه اگـر در هـر نقـش و جایـگاه دیگـری بـودم، امـکان نداشـت، بتوانـم به آن 

مگوها دسـت پیـدا کنم.

بـا همـه این قدرتی که در این سـال ها در دسـتم داشـتم، یـک چیز مهـم را هم خـوب آموختم.

چیـزی کـه اگـر در هر سِـمت و جایـگاه دیگـری بـودم، بـاز امـکان نداشـت آن را به ایـن اندازه 

دقیـق درک کنـم: قـدرت مـن و امثـال مـن از مردمـی نشـئت می گیـرد کـه پشـت بـه حمایت 

آن هـا و بـه نمایندگی شـان این طرف میز ایسـتاده ام و می توانیـم حتی بالاتریـن مقام دولتی 

یـک کشـور را هم در آن طـرف میز وادار به پاسـخگویی کنیـم. چیزی که متأسـفانه هنوز برخی 

مسـئولان مـا نتوانسـته اند از صـدر انقـلاب تـا بـه امـروز به درسـتی آن را درک کننـد. بـرای 

همیـن، در همـه ایـن سـال ها در برخـورد بـا هـر مسـئول خـرد و کلانی همـواره سـعی کرده ام 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن «تز فکری» را بـه او هم منتقل کنـم؛ همچنین این پیـام را به مردم 

کـه «صاحـب این خانـه شـمایید».حدود دوازده سـال پیـش درکنـار مسـئولیت خبرنگاری،

وظیفـه برگـزاری کلاس هـای آمـوزش فرهنـگ شـهروندی را بـرای خانم هـای خانـه دار یـک 

منطقـه  غیـر برخـوردار  داشـتم. ایـن کلاس هـا در یکـی از فرهنگ سراهـای شـهرمان برگـزار 

می شـد و فضـای مناسـبی هـم بـرای برگـزاری کلاس ها نداشـت. از آنجایـی که برگـزاری این 

کلاس هـا جـزو رسـالت های شـهرداری بـود، رایـگان اجـرا می شـد و ایـن سـبب شـده  بـود تا 

مدیـر فرهنـگ سرا فکر  کند چـه لطفی در حق مـردم منطقـه می کند.اسـتقبال مردمی خوب 

بـود و دو ترمـی کـه از برگزاری کلاس هـا در نمازخانه فرهنگ سرا گذشـت، یـک روز تعدادی از 

خانم هـا در اتـاق مدیـر فرهنـگ سرا جمع شـدند و نسـبت بـه شرایط اعـراض کردنـد؛ اینکه 

حـق آن هـا نیسـت در این شرایـط کلاس بگذرانند. خوب به یـاد دارم آن روز پـس از قول هایی 

کـه مدیـر فرهنـگ سرا بـرای بهـر کـردن شرایـط برگـزاری کلاس هـا بـه بانـوان داد، فقط یک 

جملـه بـه او گفتم:«رسـالت مـن در این پـروژه تمام شـد.» اینکـه مردم یـک منطقـه ضعیف به 

ایـن سرعـت به این سـطح از آگاهی رسـیده بودند که حق با آن هاسـت و بایـد آن را طلب کنند،

همـه آن چیـزی بـود کـه مـن می بایسـت به عنـوان اولیـن درس آمـوزش حقـوق شـهروندی به 

آن هـا می آموختـم؛ چیـزی کـه آن مدیـر هنـوز آن را نیاموخته بود.

به خدا دیگه مادر می خواد!

شـبنم کرمـی از آن روزنامه نـگاران قدیمـی اسـت کـه حسـابی 

خـاک میـدان خـورده اسـت، او دو فرزنـد دارد. در روایتـی از 

روزهـای تولـد دخـرش می گویـد: آن سـال ها کمـر کسـی در 

رسـانه ها بیمـه بـود. بایـد خـاک رسـانه می خـوردی و پله پلـه 

مسـیر را می پیمـودی. سـال های زیـادی از دوران کاری من هم 

بـه حق التألیفـی طـی شـد؛ حق التألیفـی بـدون حـق و حقـوق 

اولیـه قانون رایـج مملکـت. نصیبـمان فقط حق الزحمـه ای بود 

بـه تعداد کلماتی که خلـق می کردیم و نه بـه ارزش ماهوی آن ها.

امـا زندگـی جاری بود و به لطـف خدای مهربان، من مادر شـدم.

پـس از تولد فرزندم، به خواسـته مـادرم چهـل روز سر کار نرفتم تا 

بـه قول معـروف کمی خودم و نـوزادم جمع وجور شـویم. اما پس 

از آن حالا که خانواده ای سـه نفره شـده بودیم برای زندگی بهر،

تـلاش بیشـر، تنهـا گزینه روی میـز مذاکـره من و همـسرم بود.

روح مـادر مهربانـم شـاد کـه آن زمـان بـا همراهـی و یـاری اش در 

پذیـرش نگهـداری از دخـرم، بـا سـلام و صلـوات دوبـاره راهـی 

روزنامـه محـل کارم شـدم و با نظـر مدیرمسـئول، دبیـری صفحه 

خـبر را به عهـده گرفتـم.

تـا مدت هـا دلهـره گرسـنه مانـدن دخرکـم )کـه فقط شـیر مادر 

می خـورد( را داشـتم . به سـختی و صرف وقـت زیـاد، شـب ها 

سـهمی از شـیرش را بـرای روز بعـد دوشـیده و کنار می گذاشـتم 

کـه بـه گفته مـادرم تنهـا یک وعـده او را شـامل می شـد. بـا وجود 

کمبـود شیرخشـک در بازار، انـواع مختلفـش را امتحـان کردیم 

و فرزنـدم بـا هیچ یـک کنـار نیامـد، آن قـدر شرایـط پیچیده شـد 

کـه مـادرم بـه اجبـار از دوماهگـی بـه نـوزادم شـیره بـادام رقیـق 

مـی داد کـه البتـه طبیعتـا عوارضـی ماننـد کولیـک و رفلاکس را 

بـرای بچـه به همراه داشـت.

آن روز رئیس جمهـور وقـت، جلسـه هیئـت دولـت را در مشـهد 

تشـکیل داده بـود و تقریبا یکـی از شـلوغ ترین روزهای خبری ما 

بـود. با حضور وزرا و افتتاح هـای مختلف و بازدیدها و برنامه های 

جورواجـور، طبیعتـا تعـداد همـکاران خبرنـگار کفـاف پوشـش 

همـه اخبـار را نمـی داد و من هم ضمـن مدیریت صفحـه، بعضی 

از آفیش هـا را به عهـده گرفتـم.

از صبـح زود چنـان گرفتار انجام دقیق کارم بـودم که حتی همان 

روزی یک بـار تماسـی کـه بـا مـادرم می گرفتـم و جویـای احـوال 

دخـرم می شـدم هـم مقدور نشـد. تقریبـا تمامی جلوی لباسـم 

از ترشـح شـیر خیس و لکه و سـفت شـده و درد امانم را بریده بود،

امـا کار ما واقعا شـوخی بردار نیسـت.

سـاعت از هشـت و نیـم شـب گذشـته بـود کـه حفاظـت فیزیکـی 

روزنامـه بـه شـماره داخلـی مـن زنـگ زد و گفـت «خانـم کرمـی! 

پدرتـان دم در بـا شـما کار دارن.» بـا نگرانـی زیـادی خـودم را به 

در روزنامـه رسـاندم و پـدرم را دیـدم کـه دخـر کوچولـوی مـرا در 

آغـوش گرفتـه و آرام تـکان می دهـد. چشـمش کـه بـه مـن افتـاد 

بـا بغـض و خسـتگی دخـرم را به سـمتم گرفـت و غمگیـن گفت:

«بابـا! ایـن بچـه ات از صبـح از گشـنگی مُـرد، بخـدا دیگـه مـادر 

می خـواد. بیـا چنـد دقیقه تو ماشـین بشـین شـیرش بـده! گناه 

داره طفـل معصـوم!»
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